
9 دو شنبه   24 تیر 81398 ادبیاتسال شانزدهم    شماره 3475

 غیاب اولیس

«اولیس» جیمز جویس تنها اثر مهم ادبیات جهان نیست که 
هنوز به زبان فارسی خوانده نشــده. هستند آثار مهم دیگری که 
اینجا و آنجا درباره شان خوانده ایم و در بعضی از این «درباره»ها 
ســطرهایی هم از خود این آثار نقل شده اما متن کامل شان هنوز 
به فارسی ترجمه نشــده . یکی از قدیمی ترین نمونه ها «گارگانتوا 
و پانتاگروئل» فرانســوا رابله اســت؛ رمانی کلاســیک و مهم که 
دربــاره اش جســته وگریخته خوانده ایــم اما ترجمه فارســی آن 
موجود نیســت. مخاطب فارسی زبان آشــنایی با این اثر را بیش 
از هــر کس مدیــون ترجمه های میــلان کوندراســت؛ کوندرا در 
صحبت از هنر رمان بســیار به رابله ارجاع داده است؛ این دست 
آشــنایی های نصفه نیمــه اما  توأم با افســوس و البته چه بســا 
سوء تفاهم اســت. نمونه دیگر رمان ناتمام «مرد بدون خاصیت» 
روبرت موزیل اســت؛ اثری که از آن به عنــوان یکی از مهم ترین 
رمان های مدرن یاد می شود اما دست مخاطب فارسی زبان فعلا 
از آن کوتاه است. نمونه های دیگری را هم می شود مثال زد؛ مثلا 

«پترزبورگ» آندری بیلی و... .
اما یکــی از تفاوت های ماجرای ترجمه «اولیس» با نمونه های 
یادشــده و دیگر نمونه های مشابه در این اســت که ترجمه کامل 
«اولیس» سال هاست که انجام شده اما به دلیل ممیزی چاپ نشده 
باقی مانده اســت؛ به همین دلیــل حرف و حدیث هم پیرامون آن 
زیاده بوده، حال آنکه مترجمی هنوز سراغ ترجمه دیگر آثار یادشده 
در ابتدای این مطلب نرفته است، و شاید این امتناع به دلیل عبرت 
حاصل از ماجــرای «اولیس» هم بوده باشــد. یحتمل مترجمانی 
کــه توانایی ترجمه آن آثار را دارند با یک حســاب سرانگشــتی به 
این نتیجه رســیده اند که صرف نمی کند بنشــینی وقت بگذاری و 
آثــاری آن چنان ســنگین و وقت گیر را که ترجمه شــان عرق ریزان 
روح می طلبد ترجمه کنی و بعد کار در کشــو بماند و خاک بخورد 
یا شــرط و شــروطی چنان محال برای چاپ آن گذاشــته شود که 
مترجم عطای چاپ را به لقای آن ببخشــد. ناقص کردن آثاری که 
زمان را به سلامت پشت ســر گذاشته اند و از داوری تاریخ سربلند 
بیرون آمده اند آسان نیســت. ارائه متنی ناقص و دست وپابریده از 
چنین آثاری بیشــتر خبر می دهد از ماهی گرفتــن از آب گل آلود تا 
افزودن به میــراث و ذخیره فرهنگی، اگرچه دســت اندرکاران این 
قبیل جرح و تعدیل ها ادعای دیگری داشــته باشــند. در مورد اثر 
تألیفی از نویســنده ای حی و حاضر موضوع قــدری فرق می کند. 
چه بسا نویسنده ای که خودش بالای سر اثرش حضور دارد بتواند 
نوشته خود را به ضرورت به نحوی جرح و تعدیل کند که جان اثر 
را نجات دهد و نگذارد اصلِ کار از دســت برود. ایدئال نیســت اما 
شدنی اســت. گرچه آنچه در بازار ســیاه بر رمان «کلنل» محمود 
دولت آبادی رفت نشــان داد که حضور هم اگر داشــته باشــی و 
چهارچشــمی اثرت را بپایی باز نمی توانی از آســیب ســودجویان 
در امان بمانی. اشــاره ام به ناشــری زیرزمینی است که وقتی دید 
«کلنل» بــه عنوان رمانی که مجوز نمی گیرد ســر زبان ها افتاده و 
نویســنده آن هم از شــهرت کافی برخوردار است سفارش داد که 
رمان را از ترجمه آلمانی آن به فارسی ترجمه کنند و این ترجمه را 
وارد بازار سیاه کرد؛ رمانی که اصلِ آن به زبان فارسی نوشته شده!
در مورد ترجمه شــاید بگویند ترجمه ای ناقص از شاهکاری که 
چاپ کامل آن نشــدنی اســت بهتر از این است که مخاطب کلا از 
خواندن آن محروم بماند. توجیهی اســت مشکوک و خطرناک که 
راه را برای هر جرح و تعدیلی باز می گذارد. بیشتر لاپوشانی مسئله 
اســت تا حل آن. در تمام این ســال ها که ترجمه کامل «اولیس» 
جیمز جویس آماده شــده ممیزی فراز و فرودهای بســیار داشته 
اســت. در دوره هایی قدری فروکش کــرده، در دوره هایی هم اوج 
گرفته اما متن کامل «اولیس» همچنان چاپ نشــده مانده اســت 
و ایــن یعنی به رغم گشــودگی های مقطعی در ســازوکار ممیزی 
تغییری بنیادین در این سازوکار رخ نداده است. «اولیس» همچنان 
یک غایب بزرگ در تاریخ ترجمه ادبی ماســت. یک فقدان که دری 
را به درک معضل رمان فارســی می گشــاید. غیاب اولیس چه به 
دلیل ممیزی رســمی و چه به دلیل خدشه دارشــدن احساســات 
عمومی، اشــاره به معضل بزرگ رمان ایرانی هم دارد؛ اشــاره به 
اینکه رمان نوشــتن با لکنت و خودسانســوری امکان پذیر نیســت. 
غیاب اولیس و یکــی از دلایل مهم این غیــاب، روایت مالی بلوم 
(شــخصیت زن رمان اولیس)، همچنین وجــه زنانه  این لکنت و 

خودسانسوری را آشکار می کند.
آنها که بدون در نظرداشــتن این لکنت و دلایل آن و یا تجاهل 
در مواجهه با آن به آسیب شناســی رمان ایرانی می پردازند چندان 
راه به جایی نخواهند برد. همه نتوانســتن ها و ناشی گری هایی که 
در آسیب شناسی رمان ایرانی از آنها سخن به میان می آید و گاه به 
ناتوانی های فنی یا گیرهای فکری و فلســفی و ایدئولوژیک نسبت 
داده می شــوند در واقع بازمی گردند به همان لکنت؛ لکنتی که به 
شیوه های مختلف طرز دید را محدود می کند و گشودگی و وسعت 
و تنوع و سرخوشــی و طراوت را از رمان می گیرد و آن را از عرصه 
عمومــی به عرصه های هرچه خصوصی تر می راند، حال بماند که 
در همــان عرصه خصوصی هم  بســا چیزها کــه ناگفته می ماند. 
یادمان نرود که ما هنوز بســیاری از شــاهکارهای ادبیات جهان را 
تمــام و کمال نخوانده ایم و عقب ماندن مان از قافله ادبیات جهان 
بی ارتبــاط به این نخواندن نیســت. ترجمه دست وپاشکســته این 
شــاهکارها هم آن چنان دردی را دوا نمی کند. چنین ترجمه هایی 
در بهتریــن حالت صرفا ســایه ای بی رنگ و بو و طعــم از آن آثار 
می نمایند و عوایدی هم اگر داشــته باشــند برای فروشنده و ناشر 

و مترجم است.
رضا براهنی در مقاله ای با عنوان «من ایاز را با خون ام نوشته ام» 
از قصد ترجمه اولیس برای انتشارات امیرکبیر به پیشنهاد زنده یاد 
عبدالرحیم جعفری سخن گفته است و از اینکه ترجمه «اولیس» 
را رها کرده تا رمان خودش، «روزگار دوزخی آقای ایاز»، را بنویسد. 
«اولیس» ترجمه نشــده می مانَد تا سال ها بعد که منوچهر بدیعی 
این مهم را دســت می گیرد و به انجام می رساند. براهنی در همان 
مقاله می نویســد: «دوســت بزرگ من منوچهر بدیعی کتاب را به 
آن زیبایــی و به مراتب بهتر از من در صورتی که من می خواســتم 
ترجمه کنم، ترجمه کرده.» اما نه ایاز هنوز به طور کامل و به صورت 
رسمی منتشر شده است نه اولیس. بله در صحبت از بحران رمان 
فارســی این غیاب ها را نمی توان نادیده گرفت اگر نخواهیم صرفا 

حرفی زده باشیم محض وقت گذرانی.

دست آخر

شب زنده داری با منوچهر بدیعی

این عجیب ترین وقتِ مصاحبه اي اســت که بــه من داده اند. 
بیشــتر زمانِ شب نشــیني اســت تا گپ وگفت  هاي جدي، آن هم 

درباره رماني بزرگ از مترجمي بزرگ.
غروب بود که رســیدیم به نزدیکي هاي مهاباد. جاده را بسته 
بودند، گفتند: «نمي توانید بروید، جاده خطرناك اســت». ســرتیمِ 
خبرنــگاران گفت: «مــا باید برویم. این آخرین شــبي اســت که 
مي توانیم بــا گروه هنرمنــدان کُرد که در مهاباد جمع شــده اند 
گفت وگو کنیم!» آن وقت ها حال وهواي ادبیات و هنر جور دیگري 
بود، چیزي شــبیهِ خود جنگ: آرمانــي. گروهبانی که جلوی ما را 
گرفته بود رفت توي قرارگاه و برگشت و گفت: «فرمانده مي گوید 
صبــر کنید برایتان یك تیم تأمین بگذاریم که پشــت آن ها حرکت 
کنید». تویوتایي آمد کــه روي آن یك تیربار بود، براي بقیه تازگي 

داشت اما براي من نه.
تــوي اتوبــان نزدیك کرج تصادف شــده اســت. دلهره دارم 
که دیر به مصاحبه برســم و همراهانم کــه زودتر از من رفته اند 
پادرهوا بمانند که چه کنند، چه نکنند. لاشــه دو ماشینِ به شدت 
آســیب دیده را به کنار اتوبان مي برند و راه باز مي شود. پلیس در 
سایه روشــنِ اتوبان با اشاره دست از رانندگان مي خواهد که تندتر 
حرکــت کنند. من به منوچهر بدیعي فکــر مي کنم و به مصاحبه 
دربــاره «اولیسِ» جویس که خــودم به  خاطر گرفتاري هاي کاري 
پیشــنهاد دهنده زمــانِ آن بــوده ام. بعد یاد بدیعــي مي افتم در 
ســال هاي دور که دفترش نزدیك خانه ما بــود و هرازچندگاهي 
سري به او مي زدم، تا اینکه دیگر سراغش نرفتم و هرگز سراغم را 
نگرفت و دلیلي هم نداشت که بگیرد. حتي در این سال ها گه گاه 
که تلفني با او حرف زدم نپرســید چرا دیگر سروکله ات پیدا نشد 

که کاش مي پرسید و من مي گفتم چرا.
فرمانــده دســتش را در تاریکــي از پنجره تویوتــا بیرون آورد 
و بالا و پایین برد و ماشــین را کنار جاده کشــید. ما پشت ســرش 
ایســتادیم. چراغ هایمــان خاموش بود. دل تــوي دل مان نبود و 
مــن از ترس زانوهایم مي لرزید و با خود مي گفتم از جبهه قســر 
در رفتیم، حالا اینجا اســت چهار چرخ مــان را هوا کنند! فرمانده 
گفت: «جلوتر شــاید کمین کرده باشــند. اگر تیراندازي شــد نگه 
ندارید، از ما ســبقت بگیرید و پُرگاز بروید». چشــم هاي گردشده 
مرا که دید گفت: «ترســیدي؟» گفتم «نه!» دروغ مي گفتم. گفت: 
«چاي مي خوري؟» گفتم: «بله!» بعد آرام گفت: «ایستادن خیلي 
خطرناك است اما بدترین مرگ، مرگِ بدون چاي و سیگار است!» 
پتو انداخت کنار جاده و فلاسك چاي را  آورد. سربازها هاج وواج 
نگاه مي کردند. فرمانده خطاب به ســربازي که پشت تیربار است 
فریاد زد: «اینجا شــهر من اســت، از چی باید بترســم؟» آرامشي 
زیر نور ماه توي چهره ســربازها پهن مي شــود. سه نفر خبرنگار 
نشســتیم. تازه  فهمیدیم که اصلا همدیگر را نمي شناسیم. سرتیمِ 
خبرنگاران دو خبرنگار دیگر را معرفي کرد. به من که  رسید  گفت: 
«ایشان نویســنده اند، همین طوري با ما آمده اند». شرم وجودم را 
پُر کرد. شبیه آدم هاي اضافی شــدم. فرمانده به سمتم برگشت. 
نگاهــم کرد و گفــت: «چه عالي!» بقیه تیم جــا خوردند. خودم 
هم. گفت: «کارهاي گلشــیري را خواندي؟» گفتم: «بله!» گفت: 
«دوســت ندارم. ســاعدي چطور؟» گفتم: «بلــه!» گفت: «عالي 
اســت، عالي. اما رمان هاي ما خیلي مانده به رمان هاي خارجي 
برســد!» بعد، درِ فلاســك را باز کرد و براي همه ما چاي ریخت. 
ســرتیم براي اینکه از تك وتا نیفتد گفت: «هر چیزي خارجي اش 
خوبه!» فرمانده حرفي نزد و چایش را سر  کشید. باد خنکي وزید. 
سرباز انگار صدایي شــنید. تیربار را به راست و چپ  گرداند. دلم 
هري ریخــت. فرمانده گفــت: «جبهه بــوده ای؟» گفتم: «بله!» 
گفت: «پس برای چی می ترســی؟» گفتم: «از اســارت می ترسم. 
دوســت ندارم اســیر بشــوم. آن هم به دست کســانی که اصلا 
نمی شناسم شــان». فرمانده گفت: «جاده فلاندر را خوانده ای؟» 
آن قدر این جمله در آن فضا غریب و نابهنگام بود که گیج شــدم 
و  پرســیدم: «چی فرمودید؟» گفت: «جاده فلاندرِ کلود سیمون» 
گفتــم: «بله! بله!» گفت: «رمان یعنی جــاده فلاندر، ترجمه اش 
عالی اســت: منوچهــر بدیعی». اصلا باورم نشــد در این مکان و 
فضا ســروکله منوچهــر بدیعی پیدا شــود. چایم را بر داشــتم. 
فرمانده که ســیگارش را پک می زد، گفت: «پنجاه صفحه اولش 
را چندبار خواندم و کتاب را کنار گذاشــتم. نمی فهمیدم. بالاخره 
قلق کار دســتم آمد. درخشان اســت. جنگ واقعی آنجا است». 
هیچــی از رمان یادم نبود. برای اینکه خودم را از تک وتا نینداخته 
باشــم گفتم: «مترجمش را می شناســم. گه گاه پیشش می روم». 
فرمانده مثل نوجوان ها ذوق زده شد و فریاد زد: «واقعا... منوچهر 
بدیعی...» جا خوردم. عقب نشینی کردم. دیدارهای من و منوچهر 
بدیعی از دیدارهای مرســوم و عادی یک خبرنگار و مترجم فراتر 
نبوده است. ترسیدم تقاضایی کند که نتوانم انجام بدهم و شبیه 
دروغگوهــا جلوه کنــم. با لحن نه چندان مطمئنــی گفتم: «بله! 
گه گاه می روم پیشش». ســرباز روی تپه ها انگار چیزی دید، فریاد 
 زد، چیزی روی تپه ها تکان می خورد و گلنگدن را کشــید. فرمانده 
برخاســت و گفت: «شــلیک نکن...» بعد رو به مــا کرد و گفت: 
«محفل انس به پایان رسید» و فلاســك را برداشت. سرباز  دوید 
و پتو را جمع کرد. ســوار ماشــین خودمان شدیم. باورم نمی شد 
در این شــب هول استراحتِ ما شــبیهِ یک نشست فرهنگی بود. 
سرتیم خبرنگاران چندان سرحال نبود. انگار برای اینکه لحظه ای 
نقش اول را از دست داد توی لک رفت. سوار ماشین آهو  شدیم. 
کنار پنجره نشســتم و سعی کردم داستان «جاده فلاندر» را به یاد 
بیاورم. داســتان سربازی که اسیر می شــود. اسارت.  همان چیزی 
که من سال ها از آن وحشت داشــته ام. سرتیم خبرنگاران گفت: 
«هنوز هم با بدیعی رفیقی؟» با خیال راحت گفتم: «رفیق نیستم. 
آشنا هســتم، می روم پیشــش. البته خیلی وقت است نمی روم». 
پرســید: «چرا!» ســکوت کردم. گفتم: «هروقت می روم پیشش، 
می فهمم خیلی چیزها هســت که بایــد بخوانم که نخوانده ام و 
این مضطربم می کند!» ســرتیم خبرنگاران سکوت می کند. انگار 

موضوع اهمیتش را برایش از دست داده است.
 بــه نزدیکی خانه بدیعی می رســم. کوچه پُردرختی اســت 
که مرا یــاد کوچه های مهاباد می  اندازد. نســیم خنکی می وزد. 
وجودم پر از شــعف می  شــود. دیدار با منوچهر بدیعی آن هم 
بعد از سال های ســال، چیزی در حدود سي سال روح تازه ای در 

کالبدم می دمد.  

سایه روشن

خانه منوچهــر بدیعي در کُردان معماري خاصــي دارد،  از همان درِ  �
حیاط که پیچ درپیچ به درِ خانه مي رسیم مي فهمیم خانه بدیعي نقشه راه 
مي خواهد و راه بلدي. درســت مانندِ نقشــه اي که جویس از دابلین در 
«اولیس» ترسیم مي کند و مترجمان و مفسراني همچون بدیعي را سالیاني 
به دركِ  آن فرامی خواند. جغرافیایي که با تاریخِ دابلین و ایرلند  گره  خورده، 
تا حدي که به قول مترجم فارسيِ «اولیس»، حقیقت این است که داستان 
اولیس لابه لاي اســاطیر و تاریخ و جغرافیا پراکنده است.۱ خانه  بدیعي 
ساده است و همان طور که انتظار مي رود دورتادور پُر از کتاب است و میز 
کاري میان کتاب ها جا خوش کرده که تاریخ ندارد، نه قدیمي است و نه 
مدرن: میزي ساده براي نشستن و نوشتن آدمِ پاي کار. بدیعي براي گفتن 
از ناگفته هایش درباره «اولیس» و سرنوشتِ انتشار ترجمه اش از مهم ترین 
اثر ادبيِ یك قرن، همه چیز را آماده کرده است: از نسخه هاي «اولیس» 
به زبان هاي دیگر و دست نوشته ها و مقالات و گفت وسخن ها پیرامونِ 
«اولیس»  تا نسخه حروفچیني شده آن و ضمیمه مفصلش «یادداشت ها» 
و دست  آخر دست نوشت های ترجمه اش از «اولیس»، تمام و کمال. البته 
این حد از دقت و وســواس در استناد به اسناد از حقوق دان و وکیلي که 

سالیاني در این زمینه کار کرده، دور از انتظار هم نیست.
یك کارتن اولیس

منوچهر بدیعي مي نشیند. روي یکي از مبل هایي که میزِ جلوي آن پر  �
است از اسنادِ مربوط به این گفت وگو که با ترتیب خاصي روي آن چیده 
شده. روایتِ سرنوشــت «اولیس» در ایران نیازمندِ این حد از سلیقه و 
ترتیب هم است، سرنوشتي که یك روایت خطي دارد اما بدیعي ترجیح 
مي دهد مانند «اولیس»، عصاره این داســتان را با جزئیات و ماجراهاي 
دیگري درهم آمیزد و سرِ وقت به خطِ اصلي روایت بازگردد بي آنکه رشته 
بحث از دست برود. منوچهر بدیعي پشتِ تلفن گفته است که مي خواهد 
تمامِ ناگفته هاي «اولیس» را پس از قریبِ سه دهه بگوید و تمام! و این 
به تلویح از تصمیم نهایي او درباره چاپ «اولیس» خبر  مي دهد. چنان که از 
روحیه بدیعي پیداست همین یك جمله تکلیفِ مشتاقان خواندنِ ترجمه 
او از شاهکار جویس را یکسره مي کند: خبري از انتشار «اولیس» نیست! 
بدیعي مصمم است در یك نشست ختمِ کلام را بگوید تا به افسانه هاي 
ساخته  و پرداخته اهل فرهنگ و مشتاقان و معارضان درباره «اولیس» 
خاتمه بدهد: حریفي در کار نیســت! او مي گویــد براي بهتر خواندنِ هر 
متني که دوســت دارد، آن را ترجمه مي کند و گویا «اولیس»  را بیش از 
هر متنِ دیگري دوست داشــته که عمر خود را صرف آن کرده و بي ادعا 
یا چشمداشتي آن را به فارسي برگردانده و بارها و بارها ویراسته است. 
منوچهر بدیعي مي نشیند. یك دسته کاغذ  آ چهار را از روي میز برمي دارد 

و نشان مي دهد، داستان «اولیس» در ایران آغاز مي شود:
کتاب «اولیس» شــاملِ ترجمه متن اســت و یادداشــت ها که 
زمستان سال ۱۳۷۱ حروفچیني شده. صفحه نخستِ یادداشت ها را 
ببینید: انتشارات نیلوفر، ترجمه و تدوین منوچهر بدیعي، چاپ اول 

زمستان ۱۳۷۱، چاپ گلشن، تعداد ۵۵۰۰ نسخه در ۶۲۵ صفحه.
برگه هاي آ چهارِ «یادداشت ها» را ورق مي زند. کاغذهایي جدا از هم  �

که ورق زدن شان دشوار است:
مي بینید یادداشــت هاي کلیدي درباره «اولیس» پشــت سر هم 
آمده تا آخرین رقم آن  که اســامي است، نزدیك به دو هزار اسم را 

که در «اولیس» آمده نوشته ام تا مخاطب بتواند رمان را بخواند.
بعد، یك  دسته قطور کاغذ برمي دارد که به زردي مي زند و گویا سالیانی  �

است در یک کارتنِ کوچک به قطعِ کاغذ آ چهار جا خوش کرده است:
این هم خودِ  ترجمه که دو بار حروفچیني شد چون برخي جاها 
درشت زده شــده بود و آقاي کریمي - مدیر نشر نیلوفر- خوشش 
نیامده و گفته بود بایستي دومرتبه تکرار شود. حتی در این سال ها 
هم من مدام نگاه مي کنم و در جاهایي دســت مي بَرم تا رسیده به 
اینجــا: ۱۱۶۲ صفحه. خُب، اینکه تمام شــد ما چه کردیم؟ همراه 
بــا «چهره مرد هنرمنــد در جواني» که همان موقــع ترجمه کرده 
بودم و «یادداشــت ها» دادیم به ارشــاد و من هم مشغول تنظیم 
و ترتیب کتاب و بررســي هاي اولیس شــدم که بخشــی از همین 
یادداشت هاســت و بعدها با عنوانِ «عصاره داستاني» چاپ کردم. 

پــس از آن آقاي طالب زاده که آن موقع رئیس 
اداره کتاب بود، نظرات بَررس را به من داد. من 
هم آن نظرات را خوانــدم که مفصل توضیح 
مي دهم. امــا پیش از ایــن دربــاره حذفیاتِ 
«جاده فلاندر» که حرف هایي درباره آن هست: 
من یــازده  صفحه از «جــاده فلاندر» را حذف 
کردم، منتها آن روزهــا مي گفتند اگر چیزي از 
کتاب حذف شــد نباید بنویسید و اولین  بار بود 
که من نوشــتم. گفتم اگر این طور باشد کار به 
جایي نمي رســد و در مقدمه نوشتم من یازده 
صفحه را حــذف کردم و هرجــا را که حذف 
کردم با سه نقطه مشــخص کردم. نمي توانم 
بگویم این حذف به کار لطمه نزده اما چاره اي 
نداشــتم. ســالِ گذشــته که قرار بر چاپ دوم 
شــد، ایرادات دیگري هم گرفتند که من گفتم 

اگر به این ترتیب باشــد چاپ دوم نمي خواهم! حالا به شما بگویم 
یکي از حرف هایي که این روزها زده مي شــود این اســت که اگر تو 
ایــن کار را درباره «جــاده فلاندر» کردي، در مــورد «اولیس» هم 
کافي بود حرف هاي ارشــاد را گوش بدهي تا همان بیســت وچند 
ســال پیش مشکل حل بشــود! من به شــما توضیح مي دهم که 
چرا در مورد «اولیس» حاضر به حذف و سانســور نشــدم. در ۱۸ 
خــرداد ۱۳۷۲ نامــه اي در یازده صفحه نوشــتم خطاب به جناب 
آقاي طالب زاده، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامي (سمتِ ایشان 
را درســت نمي دانســتم) با موضوعِ بررســي «اولیس» که در آن 
بعضي از حذفیاتِ بررس را قبول کردم و بعضي را نَه و درباره شان 
توضیح دادم و جاهایي را که حذف مي شد خط کشیدم و ضمیمه 
نامه کردم و فرســتادم. آقاي خاتمي از وزارت ارشــاد رفت و چند 
وقت بعد میرســلیم آمد که دوران خیلي ســختي بود. من هم به 
کار خودم مشــغول بودم. اصراري نداشــتم، الان هم ندارم که هر 
چیزي ترجمه کردم حتما چاپ بشود. من هر موقع بخواهم کتابي 
را خوب و دقیق بخوانم آن را ترجمه مي کنم. مدتي گذشــت، من 
«اولیــس» را کاملا کنار گذاشــته بودم و تصوري هم نداشــتم که 
مجوز بگیرد و چاپ شــود. تااینکه در آذر ۱۳۷۷ در خانه ام نشسته 
بودم که حوالی ساعت هفت بعدازظهر از وزارت ارشاد زنگ زدند. 
یك آقایي گفت دکتر مهاجراني مي خواهند با شــما صحبت کنند. 
اینکه من چطور ســر صحبت را باز کردم با وزیري که مي خواست 
با یك مترجم حــرف بزند ماجرا دارد: آقــاي دکتر مهاجراني قبل 
از انقــلاب در شــیراز تاریخ مي خواند که به اصفهان تبعید شــد و 
همان جا تاریخ را ادامه داد. در دانشــگاه اصفهان یکي از دوستان 
ما اســتادِ او بود و من هم براي اینکه راحت تر حرف بزنیم گفتم با 

ایشــان ذکر خیر شــما بوده! مهاجراني گفت من مي خواهم تمامِ 
«اولیس» را چاپ کنیــد. گفتم چطور مي خواهید این کار را بکنیم، 
در کشور خودش و در آمریکا و بعد در کل کشورهاي انگلیسي زبان 
نشــر این کتاب براي مدتِ ده  سال ممنوع بوده! گفت خیلي خُب، 
به جاي بخش هاي حذف شده، انگلیسي اش را بگذارید. گفتم دیگر 
بدتر! اگر کســي بخواهد ایــن بخش ها را بخوانــد باید برود کتاب 
انگلیســی را بخــرد، یک مترجم پیدا کند، پول هــم بدهد تا بتواند 
آن ها را بخواند و بعید است کسي براي خواندنِ چند سطر مسائل 
منکراتــي این قدر خودش را به زحمت بیندازد! در عین حال که در 
ترجمه فارســی عبارات انگلیسی مشخص است و به  کمک کسی 
که اندکی زبان انگلیســی بداند می توانــد آن واژه های منکراتی را 
بخواند و حتی بفهمد. گفت پــس چه کار کنیم؟ گفتم من در این 
مدتِ پنج ســال خیلي فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر قرار 
باشد بعضي جاها را حذف کنیم باید یك جوابي براي آن طرف آب 
هم داشته باشــم. شما مي گویید حذفیات را انگلیسي بگذاریم، در 
حالي که زبان دوم این مملکت انگلیسي است. من نمي گویم شما 
و امثالِ  شما، فرض کنید یکي پیدا شود بگوید اگر کسي مي خواسته 
این مســائل منکراتي را به انگلیســي بخواند چــه قدم هایي باید 
برمي داشــته کــه منصرف مي شــده، اما حالا راحت انگلیســي و 
فارســي را با هم مي خواند! براي اینکه دلیلي هم داشــته باشم، 
به این فکر افتادم که اگر قرار باشــد جاهایــي را حذف کنیم جاي 
آن ایتالیایي اش را بگذاریم چون زباني اســت که کمتر مي دانند و 
راحت تــر از آن مي گذرند... همین کار را هم کردم. ترجمه ایتالیایي 
«اولیــس» را ببینید، جاهایي را نشــان گذاشــته ام. یــك آقایي که 
ایتالیایي مي دانســت هم آمد و در جاهاي حذف شده ایتالیایي اش 
را گذاشــت... دکتــر مهاجراني گفت خُب،  دلیلــي که مي خواهید 
بیاورید چیســت؟ گفتم ببینید، نیکلســون وقتي «مثنوي معنوي»۲ 
را ترجمه کــرد به دفتر پنجم که رســید، تکه هایي را حذف کرد و 
به جاي انگلیســي به لاتین ترجمه کرد، به خاطر اینکه نیکلســون 
تربیت ویکتوریایي داشت و دفتر پنجم را خلاف اخلاق مي دانست. 
(در پرانتز به شــما بگویم این تربیت ویکتوریایي که جریان هایي در 
دوره ملکه ویکتوریا باب کردند، در سراســر دنیا شایع شد به طوری 
که این مســائل را خلافِ اخلاق خواندند. در حالي که این مســائل 
خلاف ادب و شــرم و حیاســت، نَه خلاف اخلاق. بزرگ ترین عمل 
خلاف اخلاق دروغ است که ریا و دزدي و کلك و... از آن منشعب 
مي شود، والسلام  و علیك.) براي مشاهده نمونه  ترجمه نیکلسون 
صفحــه ۱۶۰ «مثنوي معنوي» او را ببینید، داســتانی هســت که 
نیکلسون ســرفصل آن را که به نثر بوده به طور کامل به انگلیسي 
نقل مي کند و اشــاره اي مي کند به خودِ داستان، اما ترجمه شعرها 
را به لاتین مي نویسد... گفتم آن طرف آب مي گویم: مترجمِ شما اثر 
کلاســیك ما را با ایتالیایيِ کلاسیك که لاتین باشد خراب کرده، من 
هم اثر مدرن شــما را با لاتینِ مدرن که همان ایتالیایي باشد خراب 
کرده ام! این هم دلیل. آقــاي مهاجراني گفت پس، به اداره کتاب 
مراجعه کنید و به همین ترتیــب عمل کنید... تلفن کردم به آقاي 
کریمي و ماجرا را گفتم. رفتیم پیشِ آقاي طالب زاده و او یك مجوز 
«اولیس» و یك مجوزِ  «چهره مرد هنرمند در جواني» داد دست ما. 
خُب، آقاي کریمي رفت ســراغِ مقدمات چاپ و من هم نشستم به 
جمع وجورکردن کتاب «بررسي هاي اولیس» که ترجمه کرده بودم 
و شــاملِ مقالات انتقــادي درباره «اولیس» بود و چند یادداشــت 
دیگــر: در آنجا، یونگ یــك مقاله مفصلي دارد دربــاره «اولیس» 
که اصلا این چه هســت و می نویســد از خواندن آن خوابم گرفت 
و این هــا. اما یــك نکته جالبي دارد، یونگ آنجا نوشــته بود: آقاي 
جویس زن ها را از مادر شــیطان بهتر می شناسد! مقاله فوق العاده 
جمع وجوري از امبرتو اکو هم بود و یك مقاله از الیوت و در حدود 
دویست صفحه نقدهایی که در همان زمان نوشته بودند، ازجمله 
اینکه یك بار در کنگره حزب کمونیســت شــوروي مســئله وجود 
کســي مثل لئوپولد بلوم مطرح شــده بود و تلگرافي زده بودند به 
جویس که نظرت درباره انقلاب شوروي چیست؟ جویس خودش 
جــواب نداده بــود اما زن و شــوهري که به او محبت داشــتند و 
به عنوانِ منشي به او کمك مي کردند -چون جویس چنین توانایي 
نداشــت که منشي بگیرد- از قولِ او جواب دادند که آقاي جویس 
معتقد است که در شوروي انقلابي اتفاق نیفتاده است! این هم از 
نقدهاي اساســي، شاملِ تحسین هایي که شده 
بود و بعدهــا پس گرفته بودند، یا حملاتي که 
به «اولیس» شده بود، به اضافه «مسئله تاریخ 
ایرلند در اولیس» و شــرح حال جویس به آن 
کیفیتي که خودم دوســت داشتم نوشته شود 
و یك مقاله هم دربــاره «اولیس در ایران» که 
آنجا نوشتم برخلافِ آنچه همه خیال مي کنند، 
اولین بار صادق هدایــت نبود که از «اولیس» 
حــرف زد آن هم در نامه اي به شــهیدنورایي، 
بلکه نخستین بار جمالزاده در «سخن»  درباره 
«اولیس» نوشــت و آخرش هم به نویسندگان 
ایراني توصیــه کرده بود که دنبال این مســیر 

نروند.
�  منوچهر بدیعي سکوت مي کند. متوقف مي شویم 
در ســال ۱۳۷۷، ســالِ روزهای دراز و تلخ اهل 
فرهنگ. «اولیس» مجوز دارد اما خبري از انتشارش نیست. همان روزها 
در روزنامه «تهران تایمز» مطلبي چاپ مي شــود که از انتشار «اولیس» 
خبر مي دهد، چنان مي نویســند که انگار «اولیس»  در قالب کتاب چاپ 
شده و در کتابفروشي هاي شهر در دســت است. پیش از آن که اخباري 
به بیرون درز کرده باشــد و مجوزدار شدنِ کتاب علني شود و حاضرین و 
مطلعینِ ماوقع از چندوچون انتشارش گفته باشند. بدیعي چند برگ کاغذ 
آ چهار بالنسبه نو مي آورد، نشان مي دهد و مي گوید همان مقاله است که 

به سختي در اینترنت پیدا کرده است:
هفته نامــه   (۱۳۷۷ دي   ۲۴)  ۱۹۹۹ ژانویــه  چهاردهــم  در 
«تهران تایمــز» در صفحه «کالچر» مقاله اي چاپ کرد که دو عنوان 
داشت، ترجمه سردستي عنوان اول آن را به شما بگویم مهاجراني: 
ما اجازه انتشــار به کتاب هایي که موضوعــات غیراخلاقي مطرح 
مي کنند نخواهیم داد! نســخه اصل آن که من ســال ها پیش دیدم 
عنوان دیگري هم داشــت، که اگر حافظه ام خطا نکند این بود: یك 
کتاب مستهجن منتشر شد!... حالا چند روزي از ماجراي مجوزدادن 
به کتاب نگذشــته اســت. در مقاله نوشــته بودند: وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامي، جلســه اي با گروهي از ناشران در حاشیه تشریفات 
افتتاح نمایشــگاه کتاب در ماه مه گذاشــته و در این مورد صحبت 
کرده... همین جا یك توضیحي بدهم. ماه مه مي شــود اردیبهشت 
ماه و نمایشــگاه کتاب یعني نمایشگاه  بین  المللي کتاب، که درواقع 
این طور نبوده. بلکه منظور نمایشگاهي است که ناشران هر سال در 
آبان ماه برپا می کنند و وزیر ارشــاد آنجا با ناشــران چنین گفته بود، 
نه در ماه مه... مي  نویســد در شماره دسامبر مجله «گزارش کتاب» 
که ارشــاد، ماهانه چاپ مي کند گزارشي از صحبت هاي وزیر ارشاد 
و ناشــران آمده اســت. آقاي وزیر آنجا گفته البته ما به کتاب هایي 

اجــازه نخواهیم داد که موضوعات غیراخلاقي را مطرح مي کنند و 
اضافه کرده که وزارتِ او به هیچ وجه به کتاب هایي که به مقدسات 
اسلامي و سایر ادیان توهین کنند اجازه انتشار نخواهد داد. بعد، یك 
جمله اي در گیومه آمده است به نقل از ایشان: ما به کتاب ها اجازه 
خواهیم داد اما این شرط را مقرر مي کنیم که باید به کتاب هایي که 
منتشر مي کنید نظارت کنید وگرنه انتشار صورت نخواهد گرفت. در 
عین حال چند سازمان نظارتي دیگر مانند مجلس هستند... مقصود 
مهاجراني این اســت که ما تنها نیســتیم!... مهاجراني با اشاره به 
رمان «اولیس» نوشــته جیمز جویس به ناشران گفت من معتقدم 
ترجمه این کتاب به زبان فارسي توسط آقاي بدیعي... (در روزنامه 
در پرانتــز اضافه کرده بودند منوچهــر)... کار تخصصي و حرفه اي 
اســت و هیچ وزیر یا مقام فرهنگي نمي تواند کوششــي را که براي 
ترجمــه این کتاب صــورت گرفته نادیده بگیرد، امــا ما نمي توانیم 
به این کتاب اجازه انتشــار بدهیم. ما نباید انتظار داشــته باشیم که 
بتوانیم کتاب هایي را که مي خواهیم منتشر کنیم! بعد خودِ  روزنامه 
مي  گوید هرچند اظهارات فوق توسط وزیر ارشاد در مورد «اولیس» 
صورت گرفت و وزارت ارشاد انتشــار کتاب هاي غیراخلاقي را نفي 
کرده بود ترجمه این رمان به زبان فارســي توسط منوچهر بدیعي- 
در کشور منتشر شد! «منتشــر شد»؛ یعني ماضي مطلق. یك هفته 
یا دَه روز بیشــتر نبود که ما این اجــازه را گرفته بودیم. ظاهرا آقاي 
مهاجرانــي بعد از اینکه آن حرف هــا را در آبان ماه مي زند مي رود 
فکــر مي کند چه باید کرد و بعــد تصمیم مي گیرد به خودِ من زنگ 

بزند و بگوید خودت راه حلي پیدا کن یا با هم پیدا کنیم.
منوچهر بدیعي مشکلِ انتشار «اولیس» را منحصر به ایران نمي داند  �

و تاریخِ سانسور و حذف و مقابله با این اثر ادبيِ مهم قرن بیستم را خوب 
مي داند. او پیش ترها هم اشاراتي به مشکلات چاپ «اولیس» در غرب 
کرده بود و زماني هم که به عنوان مترجم ایرانيِ «اولیس» در بلومزديِ 
(شــانزدهم ژوئنِ هر سال، روز بلوم) سال ۱۳۹۴ به دابلین رفت و مورد 
هجوم ســوالات در مورد مشــکل «اولیس» در ایران قرار گرفت بدونِ 
تعصب با اشاره به واقعیت تاریخي انتشار این رمان توضیح داد که در 
ایران مخالفتي با جیمز جویس در کار نیست و از قضا  «چهره مرد هنرمند 
در جواني» منتشر شده و جایزه کتاب سال که یک جایزه دولتي است به 
آن تعلق گرفته است، اما مشکل ترجمه فارسي «اولیس» در ایران همان 
مشکلي است که نودوچند سال پیش براي انتشار «اولیس» در آمریکا و 
انگلیس هم پیش آمد و درواقع این یک مشکل اجتماعي مربوط به قواعد 
شرم و حیاست که در زمان ها و مکان هاي مختلف، متفاوت است. بدیعي 
اولین بارها در جلسه وزارت ارشاد از این پیشینه سخن مي گوید و عجیب 
است که این روایت در مقاله «تهران تایمز» آمده است. بدیعي خواندن 

مقاله را  ادامه مي دهد:  
قابل توجه اســت که «اولیس» کتاب مســتهجني است که یك 
نویســنده ایرلندي (۱۸۸۲- ۱۹۴۱) آن را نوشته و در پاریس در سال 
۱۹۲۲ منتشــر شــده... از اینجا به بعد عینِ واقعیت اســت: اولین 
نســخه هاي چاپ انگلیسي «اولیس» را مقامات اداره پست آمریکا 
ســوزاندند و همین طور چاپِ دوم آن را مقامات پســت فولکستان 
بریتانیــا در ۱۹۲۳ توقیــف کردند. چاپ هاي بعــدي آن در خارجه 
-یعنــي خارج از کشــورهاي انگلیســي زبان- منتشــر شــد. کتاب 
بخش هاي بســیار مســتهجني دارد که به زبان ایتالیایي در ترجمه 
فارســي آن چاپ شده... نویســنده «تهران تایمز» طوري نوشته که 
انگار کتاب چاپ شــده و او خوانده اســت. بعد یك عبارت بســیار 
قشــنگ نوشــته: اما حقیقت این اســت که یك کلمه  مســتهجن، 
مســتهجن باقي مي ماند به هر زباني که چاپ شــود... و آخرســر 
مي نویســد حال سوال این است چگونه تناقضِ بین سخنان و عمل 
وزیر فرهنگ و ارشاد اســلامي را در مورد اجازه انتشار به این کتاب 

مي تــوان توجیه کــرد؟... این مقاله را که خوانــدم به آقاي کریمي 
گفتم پاشــو برویم ارشــاد. به اتفاق رفتیم پیش رئیس اداره کتاب، 
کتــاب را هم بردیــم و نامه اي ضمیمه کردیم بــه این مضمون: با 
توجه به اینکه در برخي محافل حرف هایي هســت ما از انتشار این 
کتاب منصرف شــدیم! به مقاله «تهران تایمز» هم در نامه اشــاره 
نکردیم. رئیس اداره کتاب گفت یعني چه آقا، وزارت ارشــاد اجازه 
انتشــار داده! گفتم خودِ وزیر گفتند وزارت ارشاد تنها نهاد نظارتي 
نیست و مجلس هم هست و من معتقدم غیر از مجلس، نهادهاي 

دیگر هم هستند.  
تَه یك کوچه بن بست  

مدتي بعد آقاي ســرژ میشــل، خبرنگارِ روزنامه مطرح «لوتان» 
در ســوئیس که مهم ترین روزنامه ژنو اســت، آمد پیشِ من و گفت 
مي خواهم با شــما مصاحبه کنم. مقاله «تهــران تایمز» را خوانده 
بــود. مصاحبه اي کرد کــه در تاریخِ ۲۷ فوریه ۱۹۹۹ (همان ســالِ 
۱۳۷۷) در روزنامه منتشر شد. ترجمه سردستي مي کنم از روي متنِ 
فرانسوي: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ترجمه «اولیس»  جیمز 
جویس اجازه داده است. یکي از این روزها در روزنامه محافظه کار 
«تهران تایمز»  مي خوانیم که این کتاب مســتهجن است و ما از این 
ســر در نمي آوریم! بعد خودِ  ســرژ میشل مي نویســد «اولیس»  اثر 
بزرگِ جیمز جویس -منظور اثري که بر قرن ها ســنگیني مي کند- و 
ایرلندي ها و آمریکایي ها و بریتانیایي ها را از همان ســالِ انتشارش 
در ۱۹۲۲ چنان برآشــفت که آن را سوزاندند، این روایتِ ولگردي و 
غریزه با چه معجزه اي در ایران اجازه بگیرد! و مي نویســد: مترجم 
لبخند مي زند و مي گوید: براي اینکه شــاهکار اســت... سرژ میشل 
مي نویســد ما ناچار شــدیم مترجم را در تَه یك دفتــر حقوقي در 
تهــران پیدا کنیم... حالا چرا تَه یك دفتر حقوقي؟ آن موقع ســنتي 
وجود داشــت و من هم به آن باور داشتم که نباید براي کارِ وکالت 
تبلیغ کرد و تابلو زد، هرکس به وکیل نیاز داشته باشد خودش پیدا 
مي کند و البته این قاعده الان برطرف شــده و اسم شان را با تابلوي 
نئــون هم مي زننــد. بنابراین دفترم تَه یك کوچه بن بســت بود که 

آخرش دو تا پله بالا مي رفت و دســت راست را که نگاه مي کردید 
روي یك تابلو در حدِ  اســم روي زنگ نوشته بود: منوچهر بدیعي. 
پس منظور سرژ میشل از ته یك دفتر، ته یك کوچه بن بست بود...

منوچهر بدیعي از فروردین ۱۳۶۸ ترجمه «اولیس» را دست گرفته  �
است و بااینکه تا امروز به این دقت و براساسِ توالي اتفاقات، ماجراي 
مجوزگرفتــن و انصرافش از چاپِ «اولیس» را به زبان فارســي مطرح 
نکرده، همان روزها یعني ســال سرنوشت ســاز براي «اولیس» (سالِ 
۱۳۷۷)، در مصاحبه با «لوتان» روزگار رفته بر «اولیس» و مترجمش را 
ثبت کرده است. بدیعي بي وقفه از روي متنِ فرانسه مي خواند و به قول 
خودش ترجمه سردستي مي کند، گاهي ســرِ صبر روي یك واژه درنگ 
مي کند و از معنا و هویتِ آن واژه یا مفهوم در زبان هاي دیگر مي گوید تا 
روحِ نوشته را دریابیم. حتي در ترجمه شفاهي چند باري واژه ها را تغییر 
مي دهد تا مفهومِ درست واژه با بار معنایي اش در زبانِ اصلي منتقل شود. 

او خواندنِ مقاله را از سر می گیرد:  
من تقریبا دَه سال پیش ترجمه «اولیس» را آغاز کردم که تا سالِ 
۱۳۷۲ طول کشید. البته از بیست سالگي این کتابِ جویس و «چهره 
مرد هنرمند در جواني» را مي شــناختم. شــش سال است که ناشر 
من مرتب به ارشاد رفت وآمد مي کند. از ابتدا که اصلا نمي خواستند 
مجوز انتشــار بدهند اما در این میان «اولیس» به زبان هاي ترکي و 
چیني هم ترجمه شــد. وقتي که منتقدان در سال ۱۹۹۹ «اولیس» 
را بهترین رمانِ قرن بیســتم در زبان انگلیســي خواندند، گفتند بیا 
ارشاد تا مجوز بدهیم... گفتم که از سالِ ۱۳۷۱ که «اولیس» بار اول 
به ارشــاد رفت تا ۱۳۷۷ هیچ خبري نبود، تا اینکه مهاجراني آمد و 
گفــت مي خواهیم مجوز بدهیم. هنوز هم مي گوید ما به «اولیس» 
مجوز دادیم نمي دانم چرا درنیامد! شاید هنوز علتش را نمي داند. 

از ماجراي «تهران تایمز» هم گویا بي خبر باشد.
منوچهر بدیعي معتقد است مشکلِ «اولیس» اخلاقي نیست و بارها  �

در طولِ گفت وگو بر این مسئله تأکید مي کند. او مي گوید از قضا «اولیس» 
مسائلِ مورد نظر ما را مطرح کرده است: مسئله استعمار. گرفتاريِ ایرلند 
را در زیر استعمار انگلیس ها. کشوري که در سال ۱۸۵۰، جمعیتش بر اثر 

قحطي نصف شد چون تاجرهاي انگلیسي سیب زمیني را که قوت لایموتِ 
آنان بود صادر مي کردند و در همان دوران بود که بسیاري از ایرلندي ها به 
آمریکا مهاجرت کردند. بدیعي مسائل خلافِ شرم و حیاي «اولیس» را هم 

ماحصلِ این مناسبات و گرفتاري ایرلند مي داند:
اگر در «اولیس» مســائل خلافِ حیا هم مطرح شــده به خاطر 
اتفاقاتي بوده که در جامعه ایرلندِ آن روزها افتاده است. در مصاحبه 
«لوتان» گفتم براي اینکه خودمان را از این شــاهکار محروم نکنیم 
کافي است روي کلمات حساس را بپوشــانیم. «لوتان» مي نویسد: 
اما ظاهرا «تهران تایمز» با این حرف موافق نیســت! ســرژ میشــل 
نوشــته بود هدفِ مقاله «تهران تایمز» چیزي نبــوده جز اینکه به 
نهادهاي نظارتي تذکر دهد... و مقاله این طور تمام مي شود: بدیعي 
در انتظار مي ماند. هیچ دنبالِ مســائل مبهم نیســت و به خصوص 
دلش نمي خواهد کتابخانه ها به آتش کشیده شود. به نظر مي رسد 
او با خودش فکر مي کند که شاید در همین ماه هاي آینده «اولیس» 
چاپ شود، به سرعت فروش برود و نایاب شود. اما تصویر یك ایرانِ 
بسیار سختگیر فریب دهنده است. دوهزاروپانصد سال است که این 
کشــور به  عشق و شعر زنده اســت. فقط کافي است یکي از اشعار 

خیام را در قرن یازدهم بخوانید... شعر این است:  
چون آمدنم به من نَبُد روز نخست

وین رفتنِ بی مراد عَزمی است درست،
برخیز و میان ببند ای ساقی چُسْت

 کاندوهِ جهان به می فرو خواهم  شست
 دري که باز نشد

چند ســالي از این ماجراها مي گذرد. منوچهر بدیعي مي گوید مقاله  �
«تهران تایمز» چیز کمي نبود. بعد از آن دیگر کنار مي کشــد و چند سالي 
مي گذرد تا اینکه باز ناشر به صرافت مي افتد تکلیفِ «اولیس» را روشن 
کند. اما بدیعي همچنان با چاپِ تکه پاره «اولیس» یا حواشي و متعلقاتش 
مخالفت مي کند. مي گوید همان اوایل گفته بودند «یادداشت ها» چیزي 
ندارد، مي توانید منتشر کنید. بدیعي این را مي گوید و بلند مي خندد: چاپ 
یادداشت ها بدون «اولیس» چه معنایي دارد! فرض کنید نوشتیم فلان 
کلمه یا شهر اشــاره به چه چیزي دارد یا در صفحه فلان معني کلمه اي 
چیست و از این دست توضیحات... «اولیس» مي ماند و تا آن زمان هم جز 
«سیمای مرد هنرآفرین در جوانی» و «دوبلیني ها» ترجمه پرویز داریوش 
و صالح حسیني و محمدعلي صفریان، از جویس اثري در دستِ مخاطبان 
فارسي نبود. منوچهر بدیعي هم «چهره مرد هنرمند در جواني» را ترجمه 
کرده بود و به چاپِ آن رضایت نمي داد و همین امتناع نزدِ اهالي فرهنگ 
از او چهره اي اسرارآمیز ساخته بود که به چاپ ترجمه هایش تَن نمي دهد 

مگر با شرط و شروطي. بدیعي قصه این امتناع را بازگو مي کند:
از انتشــار «اولیس» که مأیوس شــدیم، آقاي کریمي آمد گفت 
بیــا «چهره مرد هنرمند در جواني» را منتشــر کنیــم. گفتم نَه! این 
مقدمــه اي براي چاپِ «اولیس» بود که اگر خواندند «اســتیون» را 
بشناسند و ناغافل وارد برجي نشوند که استیون را آنجا پیدا کنند با 
آن حرف ها، پیش از این زمینه اي داشــته باشند. من هشتاد درصدِ 
«چهره مــرد هنرمند در جواني» را ترجمه کــرده بودم که ترجمه 
پرویز داریوش درآمد. فارغ از مســائل حرفه اي، پرویز داریوش یك 
 دفعه هم بــه من محبتي کرده بود. یکــي از قوم  و خویش هایش 
که ایرلندي بود برایش پوســتري فرســتاده بود از تصویر جویس و 
جاهــاي مختلفي کــه در «اولیس» آمده بود. او هــم داده بود به 
شهلا لاهیجي، مدیر نشر روشنگران که به من رساندند. کم کم پرویز 
داریوش شــروع کرد به گله کردن که رسیدِ آن پوستر را ما نگرفتیم! 
من هــم درباره خصوصیاتــش پرس وجو کردم و دوســتان گفتند 
بهتر اســت به جاي تلفن کردن، یادداشتي به تشکر برایش بنویسي. 
من هم در یادداشــتي به چند ترجمه خوب ایشــان اشــاره کردم، 

تشــکر کردم و فرســتادم. ترجمه او که درآمد، من هم که  هشــتاد 
درصد کتاب را ترجمه کرده بودم، بیســت درصــد باقي را ترجمه 
کردم به شــرطِ آن که با «اولیس»  چاپ شود. چون اگر همراه با هم 
درمي آمد حمل بر این نمي شد که قصد دارم با ترجمه ایشان رقابت 
کنم. من بســیار احترام قائلم براي کساني  همچون پرویز داریوش، 
هر قدر هم که اختلاف ســلیقه داشته باشیم و معتقد باشم ممکن 
اســت ترجمه من صحیح تر باشد. اصلا و ابدا حاضر نیستم در این 
عوالم اصولِ جدي یك امــرِ فرهنگي هنر و ادبیات را کنار بگذارم. 
بنابرایــن هر قدر آقــاي کریمي گفت قبول نکــردم، و بالاخره براي 
اینکه راضي شود گفتم تا پرویز داریوش زنده است چاپ نمي کنم! 
چند ســال بعد پرویز داریوش فوت کرد. آقاي کریمي پیشنهاد داد 
کتاب را چاپ کند. گفتم نَه! باید همراهِ «اولیس» منتشــر شود. اما 
چون دیدم ناشــر از سختگیري من کلافه شــده با چاپش موافقت 
کــردم. به  این  ترتیب «چهره مرد هنرمند در جواني» منتشــر شــد. 
بعد هم ما ساکت بودیم و بودیم تا اینکه آقاي مسجدجامعي وزیر 
ارشاد شد و بنا شد جایزه کتاب سال را بدهند به «چهره مرد هنرمند 
در جوانــي». البته ابتدا قــرار بر این بود که بــه «ژان باروا» جایزه 
بدهند که همان سال منتشــر شده بود اما بعد ظاهرا عده اي گفته 
بودند اگر جایزه را به «چهره مرد هنرمند در جوانيِ» جویس بدهیم 

شاید براي «اولیس» هم در باز شود.
بدیعي مي خندد و مي گوید: در باز نشد، گرچه من رفتم جایزه را گرفتم  �

و بد هم نبود!
بدنامی که از سَر گذشت  

ماجرای «اولیس» به اینجا که می رسد منوچهر بدیعی سکوت می کند.  �
انبوهِ کاغذها و پرینتِ   چند نوبت حروفچینی کتاب روی میز جلوی بدیعی 
تلنبار شده است. گرچه در لحن و رفتار این مترجم اثری از حسرت و دریغ 
نیست، اســناد و مدارک و یک کارتن «اولیس» پیش روي مان موجبِ 
حســرت ما مخاطبان است که سالیانی است در انتظار خواندنِ شاهکار 
جویس با  ترجمه درخور منوچهر بدیعی هســتیم که پیش از این «چهره 
مرد هنرمند در جوانی» را با ترجمه  شــاهکار او خوانده ایم و از تسلطش 
بر جویس و جهانِ داستانی او آگاهیم. گرچه یک طرز تلقي این است که 
اصلا ترجمه ای در کار نیســت! پس از قریبِ سه دهه انتظار و پشت سر 
گذاشتن فرازونشیب هایی که بدیعي روایت کرد، در یک لحظه تمامِ روزگار 
رفته بر «اولیس» و نویسنده اش پیش چشم مترجم ظاهر می شود تا او را 
به تصمیم نهایی درباره انتشار «اولیس» برساند. بدیعی آب پاکی را روی 

دستِ همه می ریزد و چنین می گوید:  
بــا ماجراهایی که اتفاق افتاد تقریبا برایم مســجل شــد که اگر 
جاهایــی از «اولیس» را هم به ایتالیایی بنویســیم فایده ندارد. به 
 یادم آمد که خودِ جویس در برابر اینکه ناشــران برحسب سلیقه یا 
اوضاع  و احوال کشور یک کلمه از آثارش را تغییر بدهند می ایستاد، 
گرسنگی می کشید و به  هیچ  وجه حاضر نبود از کار خودش چیزی 
را حــذف کند. مثال بارزش مجموعه داســتانِ «دابلینی ها»ســت: 
جویس در بیست ودوســالگی یعنی ۱۹۰۴ که سالِ وقایع «اولیس» 
است و در شانزدهمِ ژوئن همان ســال که حالا به آن «بلومزدِی» 
می گویند با همســرش از دابلیــن رفت. بعدا داســتان هاي کوتاه 
«دابلیني ها» را نوشت که ناشران از او خواسته بودند جاهایی از آن 
را تغییر بدهد و جویس ده سالِ تمام حاضر نشد حتی یک کلمه را 
بردارد یا تغییر بدهد و گرسنگی هم کشید. حالا من که فقط اسمم 
در این میان مطرح شــده، بیایم کلماتــی را حذف کنم! بی تعارف 
من پیش از «اولیس» اســمی نداشتم. یادم هست دکتر ضیا موحد 
در یک ســخنرانی گفت: منوچهر بدیعی تنها مترجمی اســت در 
جهان... همه نفس ها در ســینه حبس شــد که چــه می خواهد 
بگوید، خود من هم مانده بــودم... موحد ادامه داد: بابتِ ترجمه 
کتابی که منتشــر نشده مشهور شده اســت... حالا فرض کنید من 
می خواستم مشــهور بشوم، اینکه عیب زیادی نیست، گرچه نقص 
هســت و مانع پرواز آدم می شود. با این فرض هم آیا روا بود برای 
حفظ این شــهرت و جلوگیری از این حرف که بگویند اصلا بدیعی 
دروغ می گوید و «اولیــس» را ترجمه نکرده، بیایم برخلافِ عقیده 
خودم و مَنش و زندگی نویســنده و مسیری که جویس طی کرده، 
«اولیس» را سانســور کنم؟ آیا این کار نشــان دهنده این نیست که 
یک آدم درحقیقت فقط به  خاطر خودش این کتاب را منتشر کرده، 
نَــه به  خاطر مردم، نه بــه  خاطر زبان فارســی و ادبیات، بلکه به 

 خاطــر این بلندپروازی بی مایه؟ این فکر کم کم 
در مــن نضج پیدا کرد. گرچــه پیش از این من 
به حذفیــات و چاپِ بخش هایی بــه ایتالیایی 
و دلیــل آوردن برای داخل و خــارج فکر کرده 
بــودم. این همان لحظاتی اســت کــه ناگهان 
در زندگــی آدمی پیدا می شــود و جلوِ بدنامی 
حقیقی اش را می گیرد! می شد این کار را بکنم. 
حتی بعد از این قضیه هر کتابی از من به ارشاد 
رفت ظــرفِ پانزده روز تا یک ماه مجوز گرفت، 
چــون به این نتیجه رســیده بودنــد من آدمی 
نیستم که بخواهم دردســر ایجاد کنم. همین 
الان هــم ممکن اســت عــده ای بگویند خُب، 
دیگــران آمدند و این کار را کردند، خوب کردند 
یا بد کردند. همه این ها درست، اما اگر من این 
کار را می کردم کسی از کولِ من پایین نمی آمد. 

باز هــم می رفتند در خــارج تمامِ «اولیس» را چــاپ می کردند و 
می گفتنــد بیایید این را بخوانید نه ترجمه آن متقلبِ حقه باز را که 
جاهایی از کتاب را پوشــانده است! این نبود که من تمامِ «اولیس» 
را ترجمه نکرده باشم. یک طرز تلقي هم این است که بدیعی اصلا 
«اولیس» را ترجمه نکرده یا تمام آن را ترجمه نکرده. وگرنه همان 
بلایی را سرش می آورد که سر «جاده فلاندر» آورد و یازده صفحه 
از آن را حذف کرد. خُب، من به شما می گویم که این دو فرق دارند. 
«جاده فلاندر» آدم را در این مــورد زیاد به فکر نمی انداخت. بله، 
مطلب اساســی بود اما جزوِ بافت رمان نبود. حالت خشــمی به 
نویســنده دســت داده بود که در این بیان منعکس می شد. اما در 
«اولیس»، بخش عمده حذفیات، حرف های مالی بلوم اســت که 
ماجراهای رمان را معلوم می کند. ماجرا از این قرار اســت: لئوپولد 
بلوم، یک آدم متوسط و نمونه خرده بورژوازی نوعِ کارمند است که 
برای روزنامه ها آگهی جمع می کند. لئوپولد بلوم یک پسر پیدا کرده 
به اســم «رودی». رودي تنها دَه روز داشته که می میرد. یهودی ها 
شــاید به مناسبتِ شــیوه رفتارِ جهان با آن ها و حالت سرگردانی و 
آوارگی، شیفته کانون خانواده هستند (نه به  معنی این یهودی های 
صهیونیســت که در اســرائیل زندگی می کنند.) یهود ي ها به شدت 
بچه هایشــان را دوســت دارند حتی از جانِ خودشان بیشتر. مرگِ 
رودی اثر بســیاری بر لئوپولد بلوم می گــذارد تا حدی که در تمام 
رمان در ذهنش اســت و مدام به این مرگ و خودکشی پدرش فکر 
می کند و از ترسِ بچه دارشــدن برای مدت ده سال رابطه زناشویی 
را تــرک گفتــه و در ذهن خــودِ لئوپولد بلوم و دیگران نســبت به 
مالی بلوم شــک و تردید می افتد. داســتانِ «اولیس» هشتِ صبح 
آغاز می شــود و چهار بعد از نیمه شــبِ روز بعد یعنی طیِ بیست 

ســاعت تمام می شــود. انطبــاق «اولیس» جویس یا «اودیســه» 
هومر هم یکی به همین خاطر اســت: «اودیسه» بیست  سال طول 
می کشد و «اولیس» بیست  ساعت. آنجا پنه لوپه، زنِ اولیس بیست 
ســال منتظر همســرش می ماند با اینکه همه ریخته اند دورش و 
خواســتگاران دســت از ســرش برنمی دارنــد و می گویند اولیس 
دیگــر برنمی گردد، پنه لوپه نمی پذیرد و مــدام یک بافتنی می بافد 
که هر صبح شــروع می کند و شــب دوباره همه را می شکافد و به 
خواســتگاران می گوید هــر وقت این بافتنی تمام شــد من جواب 
می دهــم. در حالــی که پنه لوپهِ  قرن بیســتم رفتــار دیگري دارد. 
آخرسر معلوم می شــود تصورات لئوپولد بلوم و دیگران در مورد 

مالی بلوم چندان با واقعیت منطبق نیست.
اگر کســاني هســتند که دنبالِ مســتندات ترجمه منوچهر بدیعی  �

از «اولیس» می گردنــد جز این گفته  های مفصل و دست نوشــته ها و 
حروفچینی تمامِ کتاب که پیش روی ما اســت می توانند به کتاب های 
دیگری مراجعه کننــد. ازجمله آن ها چند کتابی که خودِ منوچهر بدیعی 
درباره «اولیس» منتشر کرده و مهم ترینش فصل هفدهم اولیس است. 
جز این، تکه هایی از ترجمه او در کتاب های دیگری هم آمده که مترجمان 
شاخصی داشته که با درکِ تسلط بدیعی بر جیمز جویس و شاهکارش 

سراغ او رفته اند تا ارجاعات به «اولیس» را از او بخواهند:  
نمونه ترجمه من از بخش هایی از «اولیس» در کتاب هایی آمده 
اســت مثلا در «نابوکُف» ترجمه خانم فرزانــه طاهری و در مجله 
«رودکی» و در جلد دوم «مکتب های ادبی» تألیفِ رضا سیدحسینی.

جویس، پروست و آقای ایاز
از روایاتِ ادبی درباره پیشینه ترجمه «اولیس» یکی هم این است که  �

منوچهر بدیعی سالیانی پیش قصد داشته شاهکارِ مارسل پروست، «در 
جست وجوی زمان ازدست رفته» را ترجمه کند که مهدی سحابی اعلام 
می کند می خواهد این رمان را به فارسي برگرداند و به این ترتیب بدیعی 
می رود ســراغِ ترجمه شــاهکارِ جویس. روایتِ دیگر این است که رضا 
براهنی روزگاری بنا داشته «اولیس» را ترجمه کند اما منصرف می شود و 
می  نشیند به نوشتنِ رمان «روزگار دوزخی آقای ایاز» و این روایتِ اخیر 
البته مستنداتی هم دارد و آن مقاله ای است از رضا براهنی که در آن به 
ترجمه بدیعی هم اشاره می کند و می نویسد: دوست بزرگ من منوچهر 
بدیعی کتاب را به زیبایی و به مراتب بهتر از من ترجمه کرد... بدیعی حالا 
پشت میز ساده کارش نشسته است که روی آن هم پُر است از «اولیس» 
به زبان های دیگر و دست نوشــته ها و فیش هایش. ایــن روایات را که 

می شنود روی صندلی جابه جا می شود و می گوید:
قضیه این طور نبود. ماجرا این است: اوایل که نشر چشمه افتتاح 
شــده بود، من و آقای یحیی زاده می رفتیم از آنجا کتاب می گرفتیم. 
اشــخاصِ مختلفی به آنجــا می آمدند. آن  موقــع هنوز ترجمه ای 
چاپ نکرده بودم و آقای ســحابی چند کار از فرانسه ترجمه کرده 
بــود و من او را آنجا دیدم. چند کتاب ادبی مهم درآورده بود و یک 
کتاب هم ترجمه کرده بود با عنوان «واتیکان و فاشیسم ایتالیا». من 
به ایشــان گفتم: آقای سحابی، شما یکی از آخرین فرانسه دانان این 
مملکت هســتید در حالی که خیلی از آثار مهم ادبی فرانسوی به 
فارسی ترجمه نشده ازجمله رمانِ مارسل پروست. سحابی جوابي 
نداد، ولــي ده روز بعدش ده صفحه اولِ «در جســت وجوی زمان 
ازدســت رفته» در «گردون» چاپ شــد همراه با ترجمه ابوالحسن 
نجفــی از همــان صفحــات. ظاهرا ایشــان از پیــش ترجمه «در 
جســت وجوي...» را به دست گرفته بود. ببینید پروست نویسنده ای 
اســت که تنها به دور و بَر خودش توجــه دارد: به اطرافیانش که 
آدم هایی جدا از جامعه فرانســه بودند. اما به جویس که نگاه کنید 
توده مردم در رمانش هســت، از این دو هزار آدم یکی بقال اســت، 
یکی اصلا کاری به کارِ جویس ندارد و فکر کنم فقط مرده شــور در 
کارش نیســت! جویس و پروست بی اندازه با هم متفاوت اند و تنها 
یک دیدار با هم داشــتند آن هم در یک جای شــلوغ که همه بودند 
و گویا از درد و مرض هاشــان با هم گفتند و ظاهرا از کتاب هاشــان 
حرفی نزدند و شــاید کتاب های همدیگر را نخوانده بودند. در عین 

حال که من چندان علاقه ای هم به پروست ندارم.
ما را از مدارسه بیرون... رفتیم

�  اینکه منوچهر بدیعی به صرافت افتاده است بعد از قریبِ سه دهه 
از سرنوشت ترجمه اش از «اولیس» جویس بگوید به مناسبتِ انتشار دو 
ترجمه از فصل هاي نخستین این رمان هم هست که یکی را فرید قدمی 
در ایران و در انتشارات مانیاهنر به چاپ رسانده و 
دیگري را اکرم پدرام نیا در خارج از ایران در دست 
انتشار دارد. بی تردید نام منوچهر بدیعی بیش از 
هر چیز با جویس و ترجمه هایــش از رمان نو گره 
خورده است. ترجمه «اولیس» اما حکایتِ دیگری 
دارد. نسلی از مترجمان مطرح ما از دست رفته اند 
و نسلی که با این مترجمان و منش آنان از نزدیک و 
بی واسطه ارتباط داشتند در انتظار چاپ «اولیسِ» 
بدیعی ماندند، همان نسلی که حتی برای آوردنِ 
تکه هایی از «اولیس» در کتاب هاشــان سراغ این 
مترجم رفتند. در این میانه اما نسلی از راه رسیده که 
به هر قدر و قیمتی دیگر سکوت در قبال «اولیس» 
را برنمی تابد. از سَر همین ترجمه ها بود که تردیدها 
و انکارها و بحث و اجتهــاد ادبی در مورد ترجمه 
بدیعی دوباره به راه افتاد. مترجمان می دانستند 
پیشاپیش باید تکلیف خود را با «اولیسِ» بدیعی روشن کنند تا ترجمه شان 
از «اولیس» فرصتی برای مطرح شدن پیدا کند. این وضعیت در ادبیات 
داستانی ما هم مابازایی دارد که همان صادق هدایت باشد و «بوف کورِ» 
او. هر نویسنده ای که پا به میدان ادبیات گذاشت گویا ناگزیر بود خود را در 
نسبت با هدایت تعریف کند. پس چندان بیراه نیست که شُبهات درباره 
وجود ترجمه منوچهر بدیعی به جایي برسد که بگویند ترجمه ای در کار 
نیست چون در سایت کتابخانه ملی ثبت نشده است! بدیعی که هیچ متنی 
درباره «اولیس» را از دست نمی دهد در هر جایی از دنیا که باشد، بی تردید 

از این دو ترجمه و کیفیت آن خبردار است اما می گوید:
محضِ اطلاع شــما بگویــم در جریان ترجمه هــای «اولیس» 
هســتم اما به خاطر طبع قانون مداری و رعایت قواعد، به  طور کلی 
معتقدم هر نــوع قضاوت و داوري باید بی طرف باشــد و در مورد 
«اولیــس» من اصلا و ابدا بی طرف نیســتم، بلکه یک طرفِ قضیه 
هســتم. به این مناسبت نمی توانم نظر خودم را اظهار کنم و بدانید 
هر نظری که بدهم شبهه اي پیش مي آید. آدمی که بی طرف نیست 
اگر نظر بدهد اثر بســیار بدتری دارد تا اینکه ســکوت کند. بنابراین 
من مطلقا درباره ترجمه های دیگران حرفی نمی زنم و نخواهم زد. 
معروف است طلبه ای را از مدرسه بیرون می کنند لجش می گیرد و 
می گوید: ما را از مدارسه بیرون... رفتیم. من هم به مترجمان دیگر 
و دوستان و همه کسانی که به این موضوع توجه دارند می گویم ما 

را از مدارسه بیرون... رفتیم!
۱. مقدمه «اولیس جویس: عصاره داستانی»، هری بلامایزر و ماتیو 

هاجارت و دان گیفورد، ترجمه منوچهر بدیعي، نشر نیلوفر  
۲. «مثنوي معنــوي»، جلال الدین رومي، تصحیح و ترجمه رینولد ا. 

نیکلسون، انتشارات سعاد  

ناگفته هاي منوچهر بدیعي درباره «اولیس» جویس بعد  از  بیست وهفت سال

یك کتاب مستهجن منتشر شد؟!
وزیر  وقت هنوز نمي داند چرا  اولیس درنیامد

 شیما بهره مند

 احمد غلامی على شروقى

 آیا روا بود برای شهرت و جلوگیری 
از این حرف که بگویند اصلا بدیعی 
دروغ می گوید و «اولیس» را ترجمه 
نکرده، بیایم برخلافِ عقیده خودم و 
مَنش و زندگی نویسنده، «اولیس» را 

سانسور کنم؟ 
آیا این کار نشان دهنده این نیست 
که یک آدم فقط به  خاطر خودش 
این کتاب را منتشر کرده؟ این فکر 

کم کم در من نضج پیدا کرد. این همان 
لحظاتی است که ناگهان در زندگی 
آدمی پیدا می شود و جلوِ بدنامی 

حقیقی اش را می گیرد!

مقاله «تهران تایمز» را که خواندم با 
ناشر به اتفاق رفتیم پیش رئیس اداره 

کتاب، کتاب را هم بردیم و نامه اي 
ضمیمه کردیم به این مضمون: با توجه 

به اینکه در برخي محافل حرف هایي 
هست ما از انتشار این کتاب 

منصرف شدیم!  
از سالِ ۱۳۷۱ که «اولیس» بار اول به 

ارشاد رفت تا ۱۳۷۷ هیچ خبري نبود تا 
اینکه مهاجراني آمد و گفت مي خواهیم 

مجوز بدهیم. هنوز هم مي گوید ما به 
«اولیس» مجوز دادیم نمي دانم چرا 
درنیامد! شاید هنوز علتش را نمي داند


